
پراید بزن کنار ... مریضم 
نیاز فوری به لایک داره

    مریض: من مهم نیستم، به اون خانم بازیگر برس که می خواد بره جشنواره
    راننده تاکسی: می بینی! پول که داشته باشی ترافیک رو هم می تونی بخری 

)می اندازد پشت آمبولانس و سرعت می گیرد(
    راننده آمبولانس: ما بین مریض های جسمی و روحی فرق نمی ذاریم

    دکتر:  کاش همون پولداره رو بیاری اتاق عمل 
    یک مسئول: چرا به فکر خودم نرسیده بود؟

    سلبریتی: حتما باید بگم که صبح دو تا سرفه کردم؟!
    بادیگارد سلبریتی: دو تا آمبولانس جادار هم برای ما بفرستید!

#بچه_زرنگ_تاریخ #سلبریتی_آمبولانسی #شهرونگ

 استفاده افراد پولدار و سلبریتی ها
از آمبولانس برای فرار از ترافیک

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هشتصدو هفتاد و چهارم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

شهرزیبا

شبگردی
 مسئول نما 

و تاکسی آمبولانس!
شهرام شهیدی
طنزنویس

موسیو شیطان گفت: »امضای گولاخ خان را هم 
گرفتم. ببخشید دیر شد. مشکل این بود که یک خودکار 

آن جا پیدا نمی شد.«
خانم باجــی گفت: »یک بار شــما را در خانه تنها 
گذاشتم از پس نوشتن چهارتا خط برنیامدید. برگردم 
نشانتان می دهم که دورتادور خانه پر از خودکار است. 

مگر دکل است که گم شود؟«
روح آقاجان جواب داد: »خــودکار بود، اما جوهر 
نداشــت. خودکار بی جوهر هم که مثل پنجاه بدون 

پنج است.«
موسیو شیطان گفت: »حالا این همه برو و بیا برای 

چی بود؟«
خانم باجی گفت: »بیا خودت هم مثل گولاخ خان 
این جا را امضا کن تا بفهمــی. داریم برای جلوگیری 
از سگ کشــی فجیع عوامل شــهرداری امضا جمع 

می کنیم.« 
روح آقاجان گفت: »من هم با این که یک روح خسته 
هستم، اما امضا می کنم. چطور دلشان آمد با تزریق اسید 

این طفل معصوم ها را...«
موسیو شیطان گفت: »یکی از راه های کمک به آمار 
افزایش میزان اشتغال همین کارهاست. یک سری 
مسئول نما، دســتور  می دهند. یک عده هم مسئول 
کشتن این توله های زیبا می شــوند. بعد یک سری 
می خواهند در اعتــراض به این کار پــاکارد چاپ 
کنند. یک سری هم برای حضور در محل اعتراض نیاز 
به تاکســی و پیک موتوری و ... دارند. حالا بقیه اش را 
نمی گویم که مشمول ممیزی نشوم. همه اینها یعنی 
ایجاد اشتغال توسط افراد مسئول نما. چپ چپ هم نگاه 
نکنید، بگوییم افراد مسئول دستور داده  اند، گرفتاری 
حقوقی به بار می آورد. پس واژه »مسئول نما« را ابداع 

کردیم. یک چیزی شبیه تماشاگرنما.« 
خانم باجی گفت: »الان یک اشتغال دیگه هم اضافه 
می کنم. یک تودهانی محکم می زنم که دیگر از این جور 
تولید اشتغال ها دفاع نکنی. این تودهانی دندانت را 
می شکند و باعث می شود به دندانپزشک هم احتیاج 

پیدا کنیم.«
موسیو شیطان گفت: »الان که خوب فکر می کنم 
می بینم می توانم امضای بیشتری جمع کنم تا حداقل 
فریاد ما مدافعــان حقوق حیوانــات در تاریخ ثبت 

می شود.« 
روح آقاجان خندید و پرسید: »کدام تاریخ؟ چون 
می گویند تاریخ دوبار تکرار می شود. بار اول تراژدی 

و بار دوم کمدی.« 
خانم باجی گفت: »وقتی شما حضور داری حتما در 
بخش کمیک تاریخ هستیم. البته وقتی پوستت را بکنم، 
دیگه وقتی دلم از این سگ کشی شکسته، شیرین زبانی 

نکنی، ناگهان وارد بخش تراژیک تاریخ می شوی.«
روح آقاجان گفت: »خوشبختانه تکنولوژی این کار 

هنوز اختراع نشده.«
خانم باجی گفت: »اتفاقا یک اپلیکیشــن جدید 
نصب کرده ام کارش همین است. اسمش هست »روح 

پوست کن« تا روشنش کنی و ...«
موسیو شــیطان گفت: »من آن را دیده ام، اما مثل 
این اپلیکیشن های مربوط به کرایه دوچرخه در شهر، 
یک جورایی زیرپوستی برای خانم ها غیرفعال شده. 
یعنی تا جنسیت تان را می پرسد و گزینه  زن را انتخاب 

می کنی ، بازی درمی آورد.«
روح آقاجان با خنده گفت: »درواقع اعمال محدودیت 
علنی نیست. یک جورهایی زیرپوستی مانع شده اند که 

»...
خانم باجی گفت: »بدون اپلیکیشن هم می توانم 

پوستت را...«
روح آقاجان فریاد زد: »تاکسی!«

یکهو یک آمبولانس ایستاد و روح آقاجان سوارش 
شد و به سرعت دور شدند. 

خانم باجی گفت: »شگفتا. این چی بود؟«
موســیو شــیطان گفت: »خدمات جدید برخی 
شرکت های آمبولانس خصوصی. به جای حمل بیمار، 
سلبریتی ها را حمل می کنند. یک جور تاکسی خصوصی 
که زود و بدون دردسر سلبریتی ها را به مقصد می رساند.« 
خانم باجی گفت: »هردم از این باغ بری می رسد!« 

حسام حیدری
طنزنویس

یه تهمتی که معمولا به پســرها میزنن 
اینه کــه میگن پســرها نظــم و انضباط 
سرشون نمی شه یا برنامه ریزی بلد نیستن 
و کاراشــون حســاب کتاب نداره و از این 
حرف ها ... در صورتی که شما اگه زندگی یه 
پسر رو از نزدیک مورد بررسی قرار بدی  و  
از یه فاصله معقولی که خوب بتونی ببینی، 
می بینــی که نظــم و انضباط حــرف اول 
زندگی یه پســر رو می زنه ...... شاید براتون 
عجیب باشــه کــه بگم یه پســر برای کل 
روزش برنامه مشخص داره ... مثا می دونه 
چه ســاعتی باید ولو باشــه جلو تلویزیون 
بعدش کِی بره ولو بشــه جلــو لپ تاپ بعد 
دوباره کِی بیاد ولو شــه رو کاناپه و بعدش 

کِی بره ولو شه رو تخت ... 
حالا خود این ولو شــدن هم اصول داره 
... یه پســر کــه توانایی هاش بــه صورت 
کامل رشــد کرده باشــه تو اولین  نگاه به 
وضع یه اتاق می تونــه بفهمه که کجا برای 
ولو شدن مناســب تره ... با یه نگاه بهترین 
زاویه با تلویزیون و بهترین فاصله با کنترل 
تلویزیون و کولر و بخاری و آیفون و بالش و 
گوشــی موبایل و در ورودی و ظرف تخمه 
و آشپزخونه رو محاســبه می کنه و می  ره 
دقیقا همونجا می افته و همه این کارها در 

کسری از ثانیه انجام می شه ...
کار دیگه ای که پســرها انجــام می دن؛ 
فحش دادنــه ... فکر کردید که فحش دادن 
الکیــه؟ یعنی هرکی خواســت فحش بده 
همیــن طوره شــروع می کنــه هرچی به 
ذهنش رســید می گه؟ ... نه عزیزم فحش 
خودش الگوریتــم داره، مرحله بندی داره 
... شما با یه فحش ســطح مبتدیِ بیگینر 
شــروع می کنی ... این فحش هــا فقط در 
مورد شعور و شخصیت طرف مقابل ایجاد 

شبهه می کنه، با خانواده و اینا کاری نداره... 
بعد واکنش طرف رو می ذاری تو الگوریتم 
می بینی چــه جوابی می ده ... اگــه اونم با 
همون سطح از فحش شــروع کرد، یعنی 
اونم مثل شما قفل فرمون همراهش نیس 
... تو این حالت خطر زیادی در کار نیســت 
... همین طــوری چند تا فحش مرحله یک 
و دو می دید و بعد به راهتون ادامه می دید 
می رید ... ولــی اگه دیدی کــه تو گفتی:  
»بیشــعور نفهم«، ولی اون در جواب داره 
ســام گرمی به نزدیکانتون می رســونه؛ 
الگوریتم می گه که یه جای کار می لنگه... 
یعنی یارو یا کنگ فــوکاره یا چهار پنج نفر 
دیگه هم تو ماشینش هســتن و شما خبر 
نداری ... برای همین باید سریع یه »داداچ 
اشــتباه کردم« بگی و بری چون احتمال 

زنده موندنت خیلی پایینه...
همون طــوری کــه گفتن پســرها تو 
مصرف نکــردن انرژی خیلی حساســیت 
دارن... بــرای همیــن برخــاف دخترها 

خیلی خاصه حرف می زنن ... شما می ری 
پارک می بینی پسره اومده به اونایی که رو 
نیمکت نشستن دارن سوت می زنن می گه: 
»کان اومد« ... شــما اگه آدم اهل پارکی 
نباشی و بیشتر کارِت با ادبیات و این چیزها 
باشــه، فکر می کنی که منظــورش خرد و 
کان و این چیزهاست ... ولی در اصل داره 
می گه کانتری ریختــه داره همه رو جمع 
می کنه، زود باشــید در رید برید ...یا مثا 
پسره به دوستش می گه: »زیقی نباش« ... 
این یعنی چی؟ معنی ایــن جمله اینه که   
»از ترس هایت کوه نساز بلکه از آنها سپری 
بساز که در مقابل ضربات سهمگین زندگی 
از آن مــدد بگیــری و تا قله هــای مرتفع 
انســانیت پیش روی - پروفســور مجید 

سمیعی.«
به همین خاطره که بهتره از دور پسرها رو 
قضاوت نکنیم ... زندگی اونا ـ مثل اتاقشون 
ـ در عین بی نظمی یــه نظم خاصی داره که 

خودشون فقط ازش سر در میارن ... 

زندگی پسرانه

تماشاخانه
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